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راه‌تجربه

ناظــر اصلــی بــر کار آنــان اســت و بیــان می کنــد: خیلی هــا بــه مــا 
گفتنــد به جــای ایــن کار بــه زندگی تــان برســید؛ ولــی مــن گفتــم 
مــا ایــن مســیر را انتخــاب کرده ایــم و خــدا می ببینــد. البتــه در کنــار 
ســرزنش ها، همراهــی خیرانــی را هــم تجربــه کرده ایــم کــه بــا اعتقــاد 
 عمیــق و نیــت خالــص، گاهــی شــرط می کردنــد نامــی از آنــان بــرده 

نشود.
آن هــا 26ســال اســت کــه در ایــن خانــه زندگــی می کننــد و منیر خانــم 
همــواره از خداونــد خواســته  اســت ســلامت باشــند و در ایــن راه باقــی 

بماننــد.

‌روی‌درآمد○●� ،‌دلــی‌اســت،‌نه‌از کار
کســی خــط باب الجــواد)ع( اســت. بــا وجــود گرمــای  کبــر راننــده تا علی ا
تابســتان، ســاعت های زیــادی پشــت فرمــان می نشــیند و مســافر 
جابه جــا می کنــد. می گویــد: در راه بــا مســافران صحبــت می کنــم و 
دائــم دنبــال زیــارت اولی هــا می گــردم. از روســتاهای دورافتــاده زابــل 
و بیرجنــد و ... افــرادی را پیــدا می کنیــم. همیــن حــالا مــادر و دختــری 
بــه مــن معرفــی شــده اند کــه حتــی از اتوبــوس سوار شــدن می ترســند. 

مــا چنیــن افــرادی را بــه زیــارت می آوریــم.
برای همین هماهنگی  ها در ایام نوروز امسال 

کســی را  کــه کارش حســابی رونــق داشــت، تا
کنــار  گذاشــت تــا وقتــش را صــرف رســیدگی 
بــه هیئت هــا کنــد. نه تنهــا از درآمــدش زد، 

بلکه بارها به خاطر کم کاری، ازسوی 
کســی رانی هــم جریمــه  تا

شد. با این حال گلایه ای 
نــدارد. به قــول خودش 
«روزی را خدا می رساند 
و کاری کــه بــرای امــام 
رضا)ع( باشد، ضرر ندارد. 

کار ما دلی اســت.» 

برای‌○●�
عاقبــت‌به‌خیری‌

پذیرایــی آن هــا فقــط در غــذا 
و اســکان خلاصــه نمی شــود. 
خاطــره ای کــه تاجیــک از یکــی 
از زیارت اولی هــا تعریــف می کنــد، 
تصویــر روشــنی از دغدغــه آن هاســت؛ 
«خانمــی ناشــنوا بــرای زیــارت آمــده بــود کــه 
در حرم از همراهش جدا و گم شد. وقتی کاروان 
بــرای ناهــار برگشــت، گفتند ایــن خانم نیســت. ناهار 
را گذاشــتیم کنــار و تــا عصــر در حــرم دنبالــش گشــتیم. 
در نهایــت، انتظامــات او را پیــدا کردنــد و تحویــل مــا دادنــد.» 
از ایــن دســت تجربه هــا کــم نیســت؛ ازجملــه پیدا کــردن یــک 
کســی اش کــه آن را بــدون هیــچ  چــک 59 میلیون تومانــی در تا

چشمداشــتی بــه صاحبــش برگردانــد.
همســر آقــای تاجیــک می گویــد: مــا هــر قــدم خیــری کــه 
برمی داریــم بــه دو نیــت اســت؛ اول اینکــه ثوابــش بــه روح 
پــدر و مادرمــان برســد و «خدا   بیامــرزی» برایشــان بخریــم و 

دوم عاقبــت به خیــری بچه هایمــان.

عشــق‌بی‌حســاب،‌خدمــت‌بی‌منت○●�
کبــر، بــا وجــود همــه مشــغله ها، بیشــتر  منیرخانــم و آقا علی ا
کارها را در کنار حمایت مالی خیران، شــخصا انجام می دهند. 
ک می کننــد، اتاق هــا را آمــاده  ظــرف می شــویند، ســبزی پــا
می کننــد و بــرای بدرقــه کاروان هــا، شــیرینی تعــارف می کننــد. 
حتــی وقتــی خانه شــان کوچــک اســت و امکانــات محــدود، 
بــاز هــم آنچــه را دارنــد، بــا دل و جــان، وســط می گذارنــد. 
منیر خانــم می گویــد: مــن هــم دلــم زندگــی راحت تــر و خانــه 
بزرگ تــر می خواهــد، امــا همیــن کــه می دانــم دل زائــران شــاد 
 می شــود و فرزندانــم هــم در ایــن راه هســتند، برایــم کافــی 

است.
او درحالی کــه چشــم هایش بــه اشــک آمــده اســت، اضافــه 
می کنــد: عهــدی بــا امــام رضــا)ع( داشــتیم. گفتیــم تــا زنده ایــم، 
ــر را ادامــه بدهیــم، حتــی  ــاج کســی نشــویم و ایــن راه خی محت

ــر فقــط در حــد خوشــامدگویی باشــد. گ ا

کــه‌زنده‌ماند○●� ‌ ‌پــدر ‌رســمی‌از
آغــاز ایــن مســیر بــه ســال ها پیــش بازمی گــردد؛ زمانــی کــه 
کبــر، از معتمــدان روســتای  حاج صفرعلــی تاجیــک، پــدر علی ا
( بــود. او از اوایــل  حســین آباد )بخــش زبرخــان نیشــابور
دهــه60 هر ســال در ایــام شــهادت امــام رضــا)ع(، کاروان هایــی 
از روســتاهای اطــراف را بــه روســتای خــودش دعــوت می کــرد، 
خرجشــان را مــی داد و بــا آبــرو میزبانی شــان می کــرد. یکــی از 
رســم هایی کــه بــه آن پایبنــد بــود «عَلَــم خبــری» نــام داشــت. 
رســم آن بــود کــه بــا نامــه ای رســمی از ســوی هیئــت میزبــان بــه 
دهیــار یــا ســرهیئت های شناخته شــده، از هیئــت  روســتاهای 
دیگــر دعــوت می کردنــد. اهالــی هــم بــا احتــرام بــه ســابقه و نــام 
حــاج صفرعلــی، دعــوت را می پذیرفتنــد. تاجیــک می گویــد: 
بعــد از ازدواجمــان بــرای کار تصمیــم گرفتیــم بــه مشــهد 
ج او، امــور  بیاییــم. از همــان زمــان، پــدرم از مــن خواســت بــا خــر

ــرم. ــده بگی ــه عه ــتد، ب ــهد می فرس ــه مش ــه ب ــی را ک هیئت های
بعــد از فــوت حاج صفرعلــی در ســال1392، پســر و عروســش، 
ــتوانه  ــه پش ــم ب ــوز ه ــد. هن ــه دادن ــیر را ادام ــن مس ــه ای بی وقف
همــان رســم، چندیــن هیئــت در دهــه آخــر صفــر از نیشــابور بــه 
کبــر و منیرخانــم  مشــهد می رســند و هماننــد قدیــم، آقاعلی ا
ــرای اســکان  ســعی می کننــد از آن هــا میزبانــی کننــد؛ جایــی ب
هماهنــگ می کننــد و بــا همراهــی خیــران می کوشــند تــا 

غذایــی آمــاده شــود و ...  .

‌مــا‌را‌می‌بیند○●� کار خــدا‌
کنــون  کبــر تاجیــک پــس ا ز ســال ها همراهــی همســرش، ا علی ا
مســئولیت پشــتیبانی از پنج هیئــت مذهبــی را بر عهــده دارد. 
یکــی از آن هــا از مینودشــت و هیئــت دیگــر، گــروه پیــادگان 
نیشــابور اســت. همچنین از روســتای زادگاه خــود، دو هیئت و 
از روســتاهای اطراف بیرجنــد نیز یک هیئــت را تحت حمایت 
دارنــد کــه معمــولا دو تــا ســه روز در مشــهد میهمــان می شــوند. 
طــی ســال هــم کاروان هایی هســتند کــه او و همســرش از آن ها 

ــد. ــتیبانی می کنن پش
منیرخانــم می گویــد: امســال در مــاه رمضــان، یــک کاروان 
48نفــره از انجمــن نابینایــان نیشــابور بــه مشــهد آمدنــد. 
بــرای بیشــتر ایــن میزبانی هــا منــزل مــا کوچــک اســت؛ بــرای 
همیــن بــا حســینیه ها هماهنــگ می کنیــم.  با این حــال گاهــی 
تعــدادی از خانم هــا می پذیرنــد اینجــا اســتراحت کننــد و 
به دلیــل حضــور زیــاد میهمانــان، هماهنگی هایــی انجــام 
می شــود تــا بخشــی از مراســم و زمــان اســتراحت در حیــاط 
مدرســه حضرت زینــب)س( روبــه روی خانه مــان برگــزار شــود.

نــد  و ا ســت کــه تنهــا خد جیــک معتقــد ا ی تا قــا همســر آ

سمیرا شاهیان|سال‌هاست‌که‌به‌زیارت‌اولی‌ها‌

‌سـفره‌روزی‌شـان‌ سـرپناه‌می‌دهنـد‌و‌آن‌هـا‌را‌سـر
می‌نشـانند،‌بی‌آنکه‌دلشـان‌به‌حساب‌وکتاب‌دنیا‌
بند‌باشد.‌خانه‌شان‌ساده‌است،‌اما‌دلشان‌آن‌قدر‌
وسـعت‌دارد‌کـه‌سـالی‌چندبـار،‌بـرای‌هیئت‌هایـی‌از‌
روسـتاهای‌خراسـان،‌مشـهد‌را‌خانـه‌دوم‌می‌کننـد.‌
‌رجـب‌زاده،‌از‌ ‌تاجیـک‌و‌همسـرش‌منیـر کبـر علی‌ا
‌آفتـاب‌داغ‌روزگار،‌ آن‌دسـت‌آدم‌هایی‌انـد‌کـه‌زیـر
دنبـال‌روزی‌حـلال‌می‌رونـد‌و‌تکیه‌شـان‌بـه‌خـدای‌
کسـی‌قدیمـی‌و‌ مـد‌یـک‌تا ‌درآ ‌بـا مـام‌رضاسـت. ا
دل‌خوشـی‌های‌کوچک‌اما‌ریشـه‌دار،‌سال‌هاسـت‌
‌عشـق‌میزبانـی‌زائـران‌بی‌پنـاه‌را‌بـه‌عهـده‌ ‌سـر کـه‌از

‌ایـن‌ گرفته‌انـد؛‌آن‌هـم‌بـه‌یـاد‌پـدری‌کـه‌پایه‌گـذار
‌بود. مسـیر

 زندگی ساده، ولی پربرکت زوج محله مهر مادر در خدمت زائران امام رضا)ع( است 
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